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چكيده
   گرافيک راهي بي انتهاست و براي پايداري در دنياي مدرن، نيازمند ايده هاي نوين است. در اين جستار 
به ايدة فراموش شدة«ساحت تجسمي طلسم ها» پرداخته شده است. هر چند اين ايده در دنياي مدرن 
خرافاتي بيش تلقي نمي گردد، اما به هنگام مطالعه و بررسي لايه هاي مختلف ساحت تجسمي طلسم ها 
با چالش ها و يافته هاي متفاوتي رو به رو هستيم.اين پژوهش نيز با هدف بررسي و تحليل  لايه هاي 
مختلف طلســم ها بوده و موجب گرديده اســت تا با بررسي نسخه  هاي دست نويس ناخوانا، نقوش و 
تصاوير موجودات عجيب الخلقه، اشــياي خاص؛پاسخي در برابر اين سوال ها که ريشة اين تصاوير 
طلسمي چيست؟ آيا متأثر از ضمير پنهان و روان نگارنده اند، يا محصول جهاني ناپيدا و غيبي   اند؟ آيا 
مي توان از ايدة«ساحت تجسمي طلسم ها» به عنوان ايده اي نو در گرافيک معاصر استفاده كرد؟پاسخي 
صحيح ارائه نمود. ظرافت و زيبايي اين نقوش و تصاوير، آدمي را به سمت هنر سوق مي دهد و دقيقا در 
همين انتقال ذهني است که اين نقوش ديگر از هويت علوم غيبي خود گسيخته، به وادي هنر گام مي نهد 
و مي توان، ساحت تجسمي طلسم ها را در زمرة يک اثر هنري مورد نقد نيز قرار داد. از سويي ديگر براي 
خوانش معنا و مفهوم نهفته درآثار و اثبات اين موضوع، ضمير پنهان يونگ مورد استفاده قرار گرفته 
است و بر اين باوريم که مي توان با تحليل کهن الگو هاي موجود و شناخت صحيح ماهيت هر يک، به 
ارائه ايده و آثاري نو در گرافيک معاصر پرداخت. روش تحقيق پژوهش پيش رو، براســاس هدف ، 
کيفي و بر اســاس ماهيت آن، تجزيه و تحليل به صورت توصيفي-تحليلي و از سويي جنبة کاربردي 
دارد. مطالعات به دست آمده از روش کتابخانه اي و با رويکرد نظري ضمير پنهان يونگ به تحليل و 
بررسي آثار پرداخته است. نتايج اين پژوهش با توجه به بررسي تحليلي و يافته هاي تحقيق، حال مي 
توان به سه سوالات فوق پاسخي روشن داد: ريشه اين تصاوير برگرفته از ضمير ناخودآگاه و نفس 
نامکشوف نگارنده آن است و حاصل جهاني غيبي نيست و از سويي ديگر گستره تجسمي غني نقوش 
و کهن الگوي موجود در تصاوير طلسم ها و همچنين براساس ماهيت معنايي و مفهومي آنها با برداشت 
صحيح هنرمند در حوزه گرافيک به عنوان ايده اي نوين در طراحي گرافيک اعم از طراحي پوستر ها  و 

نشانه ها  و ... به خوبي استفاده شده است. 
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مقدمه
آن  تأثيرگذاري  نوع  نظر  از  گرافيک،  طراحي  مطالعه ي 
درجوامع بشري بسيار مهم بوده و در رويدادهاي سياسي، 
تحولات اجتماعي، پيشرفت  تکنولوژي و سبک زندگي خود را 
نشان مي دهد. طراحي گرافيک در دوران معاصر(پسامدرن) 
لجام گسيخته و لاقيد است و آنچه حاکم است اشتهاي زاد 
و توليد تنوع و تکثر است، زيرا طراحان بدون  ملاحظه ي 
اصول نظري و يا مراعات مؤلفه هاي سبکي يکپارچه، فقط 
در پي کار و توليد هستند. اگرچه طراحان غالباً از روندهاي 
الهام  عام  فرهنگ  سطح  در  نگرشي  و  شناختي  سبک 
مي گيرند، اما به ندرت بر اساس نظري آثارشان را پيش 
مي برند. در نتيجه طراحي گرافيک معاصر اغلب به عنوان 
يک سبک مصرف گرايانه ي تهي، ظاهر مي شود که "لحظه 
اولين  مي گيرند.  معاصر جشن  فرهنگ  در  را  پسامدرن" 
انسان  زندگي  از  دوره  اين  در  پذيري  فرهنگ  هسته هاي 
به وجود آمد و شکلي از مذهب اوليه آنيميسي -اعتقاد به 
وجود جان در اشيا بي جان- در انسان جرقه زد، ولي هنوز 
تا مذهب فاصله ي بسيار داشت، خدايان و نيرو هاي برتر 
طبيعت پيدا نشده بودند. همين امر موجب شد تا آدمي معتقد 
به جادو و نيرو هاي فوق طبيعي گردد. از جهتي تامل مغز 
انسان، زمينه هاي زايش و پيشرفت نيروي ماورأ طبيعي، 
جادو و طلسم را فراهم كرد. ميتوان به اختصار گفت: طلسم 
ترکيب قواي فعال آسماني با قواي منفعل زميني در زمان 
مناسب است، تا با وجود آن معضلي را دفع و يا حل کنند. 
شايد نقوش جادو و طلسم هاي موجود کنوني، ريشه در آن 
دوره  -عصر پارينه سنگي- داشته باشد. با گذشت زمان 
و پيشرفت طلسم ها اهل اين فن، نقوش و نشانه هايي در 
طلسم ها به کار مي بردند که به زبان و علم امروزي حاوي 
پيام ها و سند هاي گرافيکي بودند. با گذشت زمان انسان مدرن 
و پيشرفته، طلسم را از زندگي روزمره تا حدودي حذف كرد 
و آنرا به صورت سمبل و نمادي از ياد گذشته به کار مي  برد.

اکنون با تحليل نقوش نيز ميتوان پاسخي روشن بر سوال 
ها که پيش رو که ريشه ي اين تصاوير طلسمي چيست؟ آيا 
متأثر از ضمير پنهان و روان نگارنده اند، يا محصول جهاني 
ناپيدا و غيبي اند؟ آيا مي توان از ايده ي«ساحت تجسمي طلسم 
ها» به عنوان ايده اي نو در گرافيک معاصر استفاده كرد؟ 
ارائه نمود و در غايت هدف پژوهش نيز مطالعه نقوش طلسم 
هاي موجود و ضمير نا خودآگاه نهفته در آن مي باشد که 
قطعاً، حاوي پيام و مفاهيمي هستند که چندان مورد برسي و 

تحليل واقع نشده است.

اهميت و ضرورت تحقيق 
 هنرمند براي خلق يک اثرخلاق نيازمند ضمير ناخودآگاه 
افکاري  با  نيز  نقوش طلسم ها  است.قطعاً خالق  آن  است 
است.به  پرداخته  ترسيم  به  نامکشوف  نفس  از  برگرفته 
يقين نمي دانسته ريشه ي اين تصاوير از کجا و چگونه وارد 

تجسمي  «ساحت  بررسي  با  است،حال  گشته  او  آگاهي 
با مطالعه  يافت و  آنها دست  پنهان  به ضمير  طلسم ها»، 
جنبه ي معنايي و مفهومي نقوش در رده ي آثار هنر هاي 

تجسمي مورد بررسي قراردهيم. 

روش تحقيق 
روش تحقيق پژوهش پيش رو، به لحاظ هدف و تجزيه و 
تحليل داده ها   کيفي و از لحاظ ماهيت،   توصيفي- تحليلي 
باشد.  داشته  نيز مي تواند  کاربردي  ليکن جنبه  مي  باشد. 
کتابخانه  ايي  نظري،  مباحث  اطلاعات  گردآوري  روش 
بود که از مطالعه اسناد و مدارک، مقالات، پايان نامه ها، 
بانک هاي اطلاعاتي الکترونيکي و... صورت پذيرفته است.  
جامعه ِ ي آماري نيز شامل آثاري مي  باشد که با بکارگيري 
نقوش طلسمي در گرافيک معاصر ايران بکار برده شده     اند 
که دراين راستا، ۳۰ مورد متشکل از (بيست و پنج نمونه 
نشانه)به  نمونه  يک  روجلدکتاب،  ،چهارنمونه  پوستر 
صورت هدفمند مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است که 
۴ مورد به صورت انتخابي که متناسب با تعداد صفحات 
تعيين شده به صورت کامل همراه با جداول توصيفي و 
دوران  پژوهش  قلمرو  همچنين  و  شده  ارائه  استنباطي، 
.در  است  پذيرفته  از سال ۱۳۵۰ -۱۴۰۱صورت  معاصر 
اين پژوهش ابزار گردآوري اطلاعات شامل  فيش برداري،  
و  رايانه يا ي  شبکه هاي  کتب،  از  مشاهده اي،  سند    کاوي 
برداري... مي باشد. همچنين  نمونه  و  اطلاعاتي  بانک هاي 
تجزيه و تحليل اطلاعات، -با استفاده از جداول و الگوي 
مباحث ضمير  و  يونگ  نظريات  بر  استناد  با  مشخص- 

پنهان و کهن الگو مورد بررسي قرار گرفته است.  

پيشينه تحقيق
با توجه به بررسي هاي متعدد در زمينه  ي پيشينه  ي پژوهش 
پيش رو، به چندين نمونه دست يافتيم که هر کدام از سويي 

متفاوت به تحليل و بررسي موضوع پرداخته  اند.
« نقد آرم نشانه،برپايه ي کــهن الگوهاي آنيما(روان زنانه) 
وآنيموس(روان مردانه)براساس تئوري کارل گوستاويونگ 
آتش نشاني)»  فاضلاب،  و  آب  آرمهاي  موردي:  (مطالعه 
نشريه هنرهاي زيبا - هنرهاي تجسمي،دوره ٢٤/ شماره 
سوم /پاييز١٣٩٧/ص ١٧-٢٢،اصغر فهيمي فر - دانشيار 
دانشکده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس تهران/ آزيتا 
شکوهي زادگان- دانشجوي ارشد پژوهش هنر دانشکده 

هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس تهران.
پژوهش پيش رو نيز رويکرد نويني در خصوص بروز کهن 
الگوها در طراحي آرم به طور اختصاصي پرداخته است و با 
توجه به اين که طراحي آرم يک بيان تصويري است، خود 
بستري مناسب جهت بررسي و بروز کهن الگو هاي يونگي 
مي باشد. هــدف از ايــن پژوهش،تحليل و نقد کهن الگويــي 
دو آرم گرافيکي اداره« آب و فاضلاب» و «آتش نشاني» 
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است (فهيمي فر- شکوهي زادگان،١٣٩٧: ١٧). با توجه به 
تحقيق ارائه شده تفاوت عمده ايي ميان پژوهش پيش رو و 
پيشين وجود دارد. هدف اصلي، شناخت ساختار ضمير 
بررسي  و  طلسم  هر  در  موجود  الگو هاي  کهن  و  پنهان 
ساحت تجسمي موجود در هر اثر و در نهايت کاربردي 
سازي نقشمايه هاي طلسمي با توجه به کهن الگوي موجود 

در هر يک مي باشد.
« لايه هاي پنهان ضمير حافظ (تحليلي تازه از شعر حافظ 
بر اساس صور ازلي ضمير ناخودآگاه جمعي)»، نشرية 
علمي - پژوهشي پژوهشهاي ادب عرفاني (گوهر گويا) ، 
شماره سوم/ سال ششم /پاييز و زمستان ۱۳۹۱ /ص ۵۸-

۳۵ ،سيده مريم روضاتيان - دانشيار زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه اصفهان/ افسانه غفوري - کارشناس ارشد زبان و 

ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان.
که  كند  اثبات  را  موضوع  اين  مي کند  سعي  پژوهشگر 
هريک از اين شخصيتها در عصر حافظ يـا پـيش از او، 
وجـود حقيقـي و خارجي داشته اند. که مي تـوان هريک از 
اين شخصيتها را لايه هاي پنهان ضمير حافظ دانست که 
منِ خودآگاه او بر آن اسـت تـا بـا شناخت اين لايه هاي 
پنهان ناخودآگاه و ايجاد تعادل و سـازگاري ميـان آنهـا بـه 
خودشناسـي و کمـال دست يابد (سيدّه مريم روضاتيان 

-افسانه غفوري ،١٣٩١: ٣٦).
در  آن  تأثير  و  ايران  فرهنگ عامة  در  «اشياء جادويي 
/سال  يازده  ،شماره  نظر  سقاخانه»،باغ  مكتب  نقاشي 
ششم/ بهار و تابستان ١٣٨٨/ص ٦٨-٥٣ ،رضا علي پور 
سعداني - مربي و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي 
واحد آبادان/ مرجان شيخ زاده - مربي و عضو هيأت علمي 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان.
پژوهشگر در نظر دارد با ارائة منتخبي از اين اشياء، بـه 
بررسـي فرهنـگ عاميانه ايران با تأكيد بر خصيصـة شـئ 
بـاوري و معرفـي آنهـا بـه عنـوان فرهنگي ناب و دست 
نخورده، به ثبت و ضبط آنها بپردازد و تأثير اين باورها 
آشكار  مكتب سقاخانه  نقاشي  ويژه  به  ايران  هنر  در  را 

نمايد(علي پور سعداني - شيخ زاده،١٣٨٨: ٥٣). 
از  ايران  در  طلسم  (بررسي  ايراني  «طلسم نامه ي 
١٣٩٥،استاد راهنما: ،بهار  قيامت  هنر)»،نگار  تا  انديشه 

تهران  آزاد اسلامي واحد  ، دانشگاه  کلهرنيا/  بهرا م  دکتر 
مرکزي، دانشکده هنر و معماري (قيامت،١٣٩٥: ١).

در اين پژوهش پيش رو ، طلسم به عنوان يک مورد خاص، 
طلسم،  ژرف تر.  مفهومي  به  رسيدن  براي  است  بهانه اي 
بنيادين  سوژه اي است که پژوهنده را متوجه چند تدبير 
مي کند و پژوهش را به چند سويه هدايت مي نمايد،و در 
آن  ها  از  فراتر  و  دين  جادو،  همچون  مواردي  با  نهايت  
«انديشه هاي غريب» برخورد مي کند. بنابراين، نخست به 
انسان  تعامل  چگونگي  و  غريب»  «انديشه هاي  مطالعه ي 
با آن ها پرداخته شده. مطالعه ي انديشه هاي غريب، سبب 

«جهان بيني»،  همچون  مفاهيمي  پژوهش،  که  مي شود 
بررسي  مورد  را  «هنر»  و  طبيعت»،  و  انسان  «رابطه ي 
قرار دهد. چرايي و چيستي «طلسم» و «هنر»، هر يک در 
مطالعه  ظاهري شان،  از صورت  فراتر  و  جداگانه  فصلي 
به  «طلسم  مناسبات  بر  پژوهش  آخر،  در  است.  شده 
عنوان محصول جادو» و «اثر هنري به عنوان محصول 
هنر»، متمرکز مي شود. روشن مي گردد که نخستين هنر، 
نخستين طلسم ساخته ي دست بشر است و هنر از جنس 
براي  است  گشته  واسطه اي  طلسم،  مطالعه ي  جادوست. 
بررسي «روح» و فرآيند «شهود» در هنر. در نهايت تحليل 
مي شود که چرا هنر از «تجسم فيزيکي» و «توانايي هاي 

مادي» فراتر مي رود.
«بررسي قابليت هاي بصري و گرافيکي در طلسم ها 
١٣٩٢،استاد  مسلمي،پاييز  (فرش)»،الهام  ها  تعويذ  و 
راهنما:دکتر اصغر فهيمي فر/دکترعبدالهادي شبيري نژاد، 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده هنر و 

معماري(مسلمي،١٣٩٢: ١)
کاربرد  و  تعويذ  بررسي طلسم و  به  پژوهش حاضر  در 
اين نقوش درگرافيک امروزي با رويکردي به فرش هاي 
قشقايي و ترکمنپرداخته شده است.گرافيک زبان تصويري 
جهان است که اين زبان وقتي رنگ مايه هاي سنتي و بومي 
به خود مي گيرد،داراي هويت مي شود.خوشبختانه در آثار 
طراحان گرافيک کشور ما هنوز اين نقوش سنتي و ايراني 
مورد توجه قرارمي گيرد اما متاسفانه برخي از اين نقوش 
از ديد هنرمندان ما پنهان اند که جاي دارد توجه بيشتري 
نشان داده شود.از جمله اين نقوش،طلسم و تعويذي است 
که در فرش هاي قشقايي و ترکمن به چشم مي خورند.اين 
نقوش انتزاعي پرمعنا هستند که بهره بسياري از آنها مي 

توان برد.

۱. يونگ 
کارل گوستاو يونگ۱ ( ۱۸۷۵-۱۹۶۱) بنيانگذار «روانشناسي 
انديشمند و محققي  اهل سوئيس و  تحليلي»، روانپزشک 
نو   مايه ايست که بررسي و تحقيقاتي بسيار در زمينة درک 
 .(۱۰ است(صدقياني،۱۳۸۳:  داشته  انسان  روح  و  ذهن 
روانشناسي تحليلي يونگ، در وهله ي اول برپايه ي تجربيات 
و استنباط هاي شخصي وي از انسانهاي بهنجار، که دچار 
نهاده  بنيان  مي  باشد  پريشاني  روان  يا  و  نژندي  روان 
شده است. ماهيت اين مکتب روانشناسي، آسيب شناسي 
مواد  و  اطلاعات  موضوع،  اين  در  هرچند  نيست.  رواني 
تجربي آسيب شناسي رواني را در مد نظر داشت، وليکن 
فرضّيات وي بنا به گفته خود او «پيشنهادها و کوشش    ها   يي  
براي نظم و تنظيم استنباط از موجود انساني بوده است 
(فوردهام،۱۳۹۰: ۲۶). در تفکرات يونگ ضمير هشيار از 
روان ضمير پنهان رشد و به عمل مي  پيوندد.   يونگ معتقد 
c.c.Jung .1است واقعيت روان نيز همانند جسم بوده و داراي ساختمان 



و تابع قوانين خود است.(همان:۲۷).
۲.ضمير پنهان

 همانگونه که بدان اشاره شد، در مکتب روانشناسي يونگ 
،روان آدمي دو  قلمـرو دارد: «خودآگاه (ضمير هشيار) و 
ناخودآگاه(ضمير پنهان)».ضمير هوشيار  را مي  توان قلمرو 
روشنايي روز روان انسان خواند و آن را با قلمرو شبانه 
روان ناخود آگـاه   كـه ماننـد خيـالي روياگونه به نظرمان 
مي رسد،  در مقام تضاد قرار داد.ضمير هوشيار  نـه تنهـا 
آرزوها و بيم  ها،  تفکّرات روزمره و بلكه به مراتب بيش 
از اينها را د ر بر    مي گيرد و احتمال بـسيار دارد كه   ضمير 
پنهان ، به اندازه و يـا  حتـي  بـيش از ضمير هوشيار كـه 
مشخـصه اش تمركز،      محدوديت و ممانعت است، متضمن 
گنجينه     اي از محتويات و صُوَر زنـده باشد.ضمير پنهان 
نيز به دو لاية فردي و جمعي تقسيم مي   شود: ضمير پنهان 
به بعد  تولد  از زمان  به تجارب روان فرد  فردي مربوط 
است و به صورت شخصي و مختص خود او است؛  امّا 
سطح عميق تري از ذهن به نام ضمير پنهان جمعي وجود 
دارد که داراي ويژگي غير شخصي و جهاني است. ضمير 
نيست.  فرد  شخصي  تاريخچه  به  جمعي،  وابسته  پنهان 
  چيزي نيست که ما آن را طي زندگي خود به دست آوريم، 
 بلکه فرا  شخصي است که قبل از ما وجود داشته و شامل 
تصاوير ذهني کهنه از زندگي نياکان ماست.   هر فرد تحت 
تاثيرات حاضر از ضمير پنهان جمعي قرار دارد اين تاثيرات 
مستقل از ما هوشياري شخصي عمل مي  کنند و شباهت و 
همانندي تجربه و عملکرد ميان فرد را تضمين کنند. تأکيد 
مي  کنم که يونگ در بيان اين ادعا تلاش نمي    کند تا وجود 
ضمير پنهان جمعي را اثبات کند و در عوض او، وجود آن 
را به عنوان بخشي از فرضيه علمي   اش در نظر مي  گيرد 
روياهاي  مثل  را  ذهني  تصاوير  جهاني»  «همساني  تا 
کودکان، خيال پردازي هاي افراد روان آزرده، در سطح 
قوم شناسي، اسطوره  شناسي و فرهنگ هاي کهن توضيح 

دهد (يونگ،۱۹۵۴: ۶۶).

کهن الگو 
يونگ با اشاره به محتواي ناخودآگاه جمعي، در گام بعدي 
نيز آن را کهن الگو نامگذاري کرد.   وي واژه کهن الگو را به 
عنوان «بياني تفسيري» از «مُثُل افلاطون»، مبني بر آنکه 
همه موجودات،     مخلوقاتي ساختگي هستند اتخاذ نمود. کهن 
الگو ها اشکال عهد عتيق و سنخ  هاي باستاني هستند که از 
دورترين دوران انساني وجود داشته  اند.  با اين حال، اين 
بدان معنا نيست که آنها اشکال يا سنخ  هاي هستند که فقط 
با گذشته مرتبط   اند    . يک کهن الگو از ساختار پيشين روان 
به وجود مي آيد. «شکل» آن پيش آمادگي يا تمايل ذاتي 
روان براي خلق يک تصوير ذهني جهاني و يکدست است. 
با وجود اين، نمي      توان گفت که هر تصوير ذهني خلق شده، 
روان «شکل،  در  است.  يکپارچه  و  ويژگي جهاني  داراي 

حالت ذاتي دارد و شيوه تجلّي آن يعني ظهور عيني آن، 
متنوع است و بيشتر به تجربه فردي و اجتماعي شخص 
الگو  بستگي دارد». يونگ به شکلي نظام يافته، پنج کهن 
راشرح ميدهد. آنها عبارتند از پرسونا (نقاب)، سايه، آنيما و 
آنيموس و خود و اسطوره که در اينجا با جزئيات بيشتري 

به آنها مي  پردازم (پالمر،۱۳۸۸: ۱۷۱).
پرسونا

پرسونا يا شخصيت بيروني، واسطهاي بين ايگو و دنياي 
واقعي است.   در واقع ما نيز مي توانيم پرسونا را نقاب ايگو 
عرضه  بيرون  جهان  به  فرد  که  تصويري  يعني  بدانيم. 
مي  کند. پرسونا با توجه به نقش هايمان تغيير مي  کند. به گفته 
يونگ: نقاب شخصيتي،  روش سازگاري فرد با دنيا است که 
در مواجهه با دنيا اتخاذ مي کند.   هرکار و حرفه اي نقاب 
شخصيتي خود را دارد. منتهي خطر آنجاست که مردم با 

نقاب شخصيتي خود يکي مي شوند (يونگ ،۱۳۷۰: ۴۱۱). 

آنيما و آنيموس 
ته   » از:  عبارتست  که  کرد  معنا  چنين  را  آنيما  مي  توان 
نشست همه تجارب از زن در ميراث رواني يک مرد است 
و آنيموس عبارتست از ته نشست همه تجارب از مرد در 
از  نمادي  ميراث رواني يک زن».    به زباني ساده، وجود 
عنصر زنانه در مردان و عنصر مردانه در زنان. با توجه به 
تفسير و تعبير يونگ از آنيما و آنيموس مي   توان گفت: بشر 
يک موجود دو جنسي است. نمودار باستاني زن حاصل 
از تجربه و استنباط باستاني مرد از زن است و به هيچ 
وجه منش واقعي زن مشخص و متمايزي را نمي  نماياند. 
اين تصوير در طول زندگي از طريق تماسهاي واقعي که 
با زنان براي مرد روي مي دهد خودآگاه  و  قابل لمس مي 

شود(همان: ۳۷۹). 

سايه 
سايه متشکل از صفات و احساساتي است  که نمي توان 
در خود پذيرا بود . سايه تصويري معکوس از پرسونا و 
در برگيرنده هر ويژگي که براي پرسونا ناپذيرفتني است.

اين ويژگي ها مثبت باشند يا منفي، عموماً يک پرسوناي 
شجاع ، سايه اي ترسو دارد. در بيشتر موارد ، سايه به 
طور عمده منفي است زيرا متضاد تصوير مثبتي است که 
. به طور کلي سايه شامل همه آرزوها و  از خود داريم 
هيجانات ناسازگار با تمدن امروزي است که در نتيجه با 
معيارهاي اجتماعي و شخصيت آرماني ما متناسب نيست 

(يونگ،۱۳۷۰: ۱۷۴).

ايگو
ايگو به مفهوم کلي معادل خودآگاهي است. ايگو در برگيرنده 
آگاهي ما از جهان بيرون و آگاهي ما از خويشتن است.در 
واقع در مرکز شخصيت خودآگاه ، طبق اصطلاح يونگ 

     ضمير پنهان در طلسم ها و تأثير 
آن در هنر گرافيک معاصر ايران مبتني 
نيلوفر  يونگ/ ١١١-١٣٥/  نظرية   بر 

لبيشه- علي جواهر 



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۱۱۵

فصلنامة علمي نگره

کمپلکسي به نام ايگو وجود دارد يونگ ايگو را خودآگاه 
محض ميداند(همان: ۹۳).

خود 
خود مهم ترين و در عين حال مبهم ترين مؤلفه ساختاري 
اين  تکرار  آن،  از  يونگ  استنباط  درک  براي  است.  روان 
نکته ارزشمند خواهد بود که نظام روان نظامي ساکن و 
بي حرکت نيست بلکه پوياست و دائما در معرض تعامل 
و تغيير قرار دارد.عقيده يونگ  در اين زمينه اين است که 
انرژي رواني، بر طبق اصل تضاد عمل مي کند و روان 
مناسب  توزيع  به  رسيدن  در  ناتواني  از  ناشي  آزردگي، 
انرژي بين بخش هاي مجزاي روان، يعني خودآگاهي و 
ناخودآگاهي  است. با اين وجود، تعامل رواني فقط از نظر 
درماني مهم نيست. خود هدف زندگي ما براي رسيدن به 
کامل ترين جلوه ترکيبي مهم محسوب مي شود که ما آن 
را فرديت ميناميم و به نظر مي رسد که آغاز و تمام زندگي 
اهداف عالي  تمامي  دارد و  نقطه  اين  رواني ما ريشه در 
و غائي ما، رو به سوي آن دارند. پس چيزي که ما در 
اينجا داريم کهن الگوي انسجام رواني است که با فرد به 
صورت يک عام هدايتگر دروني، يک مؤلفه ديرين و ذاتي 
روان برخورد مي کند و مثل کهن الگوهاي ديگر خود را نه 
براساس «شکل»، بلکه فقط برحسب محتويات پديداريش، 

جلوه گر مي سازد (پالمر، ۱۳۸۸: ۱۷۴).

اسطوره 
يونگ اساطير را تظاهرات و بيان بنيادي طبيعت انساني به 
شمار مي آورد؛ هنگامي که اسطوره و افسانه اي به صورت 
کلمات تشکيل و بيان شد اين درست است که خود آگاهي 
آن را شکل و سازمان داده است، و  ليكن، روح اين افسانه 
يعني کشش خلاقي که نشان مي  دهد هيجانات و احساساتي 
که مجسم مي کنند و حتي تا حدود بسياري موضوع آن از 
ناخودآگاه جمعي، ناشي مي شودچون اساطير، بيان و تظاهر 
مستقيم ناخودآگاه جمعي هستند. آنها در ميان همه مردم در 
همه اعصار، متشابه مي باشند، و هنگامي که انسان ظرفيت 
و استعداد اسطوره سازي را از دست مي دهد. دچار فقدان 
دين،  مي گردد  نيروهاي خلاق هستي خويشتن  با  تماس 
شعر، ادبيات و داستانهاي پريان، همچنين به اين استعداد 

وابستگي دارند( فوردهام ،۱۳۹۰: ۴۵).(همان: ۴۷)

۳.ساحت  تجسمي 
غير  چه  و  مستقيم  طور  به  باز،چه  دير  از  انسان 
مستقيم،آگاهانه و يا نا آگاهانه،با عناصر بصري در ارتباط 
بوده است. عناصر بصري وسيله اي بوده اند تا آدمي از آن 
تاريخ که اسکلت فکري و شخصيتي وي کامل شد همراه 
با کلام،از آنها به عنوان يکي از راههاي برقراري ارتباط 
استفاده کند.اگر نگاهي گذرا به تاريخ داشته باشيم نقش 
مايه هاي بي شماري در فرهنگ ها و سرزمين هاي مختلف 

به چشم مي خورند. تصاويري موجز و مجرد که جوهر 
مايه هايي  نقش  مي آوردند.  در  ساده  شکلي  به  را  وجود 
يه  به معني کل  بلکه  از کل را نشان نمي دادند  که جزئي 
جز بودند و بدين معني که جزئي بودند که تمام صفات 
و خصوصيات کل را دارا هستند. آدمي همواره کوشيده 
است که پر معني را از پر گويي پالايش دهد تا به مرز نقش 
مجردي کامل و روشن برسد (تذهيبي ،شهبازي،١٣٨٠: ١). 
شايد بتوان گفت، ساحت تجسمي موجب درک زبان بصري 
است. وسيله اي براي شناخت و تجربه کردن آثار هنري که 
با تجسم و با ارتباط بصري سر و کار دارند فهم قواعد و 
زبان ارتباط با آثار بصري نيز به قدرت ابداع و ادراک در 
هنر تجسمي کمک مي کند مي توان ساحت  تجسمي را چنين 
تعريف کرد،گستره  تجسمي به آن دسته از هنرها اطلاق 
مي  شود که قابليت تجسم و شکل پذيري دارد و مستقيماً به 
وسيله حس بصري درک مي شود و نيز از اين جهت به آنها 

هنرهاي بصري هم گفته مي  شود(حسيني راد ،۱۳۹۸: ۱).

۴.طلسم 
از دير باز کل علوم به دو بخش «جَلّيه» و «خَفّيه» تقسيم 
گشته است .علوم جَلّيه داراي قوانين مشخصي بوده و به 
صورت کتب قابل نشر و به صورت يکسان تدريس مي  شده 
است، همانند علوم طب و هندسه و منطق و... . اما علوم 
خَفّيه،  متشکل از نيرو هاي اسرار آميز و ما فوق طبيعت 
بود که عالمان آن به طريقي که مختص خود آنان بود به 
آن اسرار دسترسي داشتند (جمالزاده،۱۳۴۷: ۲۵۸). خَفّيه،  
خود شامل چندين شاخه بود که هر قسمتي از اسرار را بر 
عهده داشته است. مشخص ترين آنها پنج علم مجزاء از هم 
بود که «خمسه محتجبه» نام داشت، به ترتيب اين پنج علم 
عبارتند از «کيميا ، ليميا، هيميا، سيميا ،ريميا» که حروف 
اول اين پنج واژه «کُلّه سِر» را تشکيل مي  داد (تناولي،۱۳۸۵: 
۱۷). در ميان اين پنج واژه همان گونه که ملا احمد نراقي 
در«کتاب الخزائن» ميفرمايد: مقصود از ليميا،  همان علم 
طلسمات است.  به بياني ساده تر، ليميا همان علم حرف 
و جفر مي  باشد و دانستن آن آدمي را از خاک به ملکوت 
مي  رساند (کشوري،۱۳۸۴: ۲۳۳). واژة طلسم برگرفته از 
واژه يوناني «طلسما۱»است (موسي پور،۱۳۸۸: ۲۳). تعبير 
لحاظ  ارضي  و  سماوي  قـواي  تعامل  است  عبارت  آن 
نيز طلسم را معادل جادوي  شده است. در برخي منابع 
«هوميوپاتيک» دانسته  اند؛ «دايره المعارف ديـن و مـذهب» 
چنين تعبيري از طلسم را ارائه مي  دهد که،طلسم ناشي از اين 
عقيده است کـه شئ در تماس با آدمي، ضعف و قدرتي را 
وارد مي  کند(الياده،۱۳۸۶: ۲۴۳).طلسم تشکيل يافته از قدرت 
عيني و قدرت ذهني جادوگر است؛ طلسم صورت عيني ، 
تلفيق  ذهني و انتزاعي است، قطعاً طلسمات به خودي خود 
اشيايي بي جان و فاقد کارايي  بوده و تلاش ذهني ساحر و 
Talisma.1جادوگر و تعامل ذهني او با قواي مرموز مافوق و ارواح 



سماوي، موجب ميگردد تـا اشـياء بـه طلسم تبديل شده 
و قدرتمند شوند (عزيزي فر،۱۳۹۲: ۸۸)،(اميرشقاقي،۱۳۵۳: 

     .(۴۸۰

اشياء طلسمي
علوم غريبه اغلب با استفاده از نسخه هاي خطي و با استفاده 
اين  اما  است  بوده  همراه  و...  مخلوقات  از  تصاويري  از 
تماميت ماجرا نيست. اغلب ساحران و طلسم نويسان دستور 
العمل هايي را نيز دارند که اغلب خوراکي و يا پوشيدني و 
تکه پارچه ها(تصوير۹ ) يا حتي همانند زيور آلات آويختني 
است که هر يک براي يک نوع طلسم کاربرد دارد. بعضا 
در نسخه هاي خطي نيز شاهد مهر هاي چاپي طلسم گونه  
هستيم که به جهت تکثير تعداد طلسم ها مورد استفاده قرار 
گرفته است.(تصوير۵) به عنوان مثال، از بازوبند که اغلب 
از جنس نقره و برنز است و مصرفي کاملا مردانه داشته 
است براي پيروزي در جنگ ها و ازدياد قدرت بوده است. 
(تصوير۴) نمونه ي ديگر مربوط به بدن و اعضاي آن است 
که اغلب از جنس برنج ريخته بوده و گويي به منظور رفع 
بيماري و دفع امراض مختلف بوده است.(تصوير ۶) نمونه 
هاي بيشتري نيز همچون دست پنج تن نيز با هدف بهبود 
امراض دراغلب  امام زاده ها و در اغلب مساجد نيز قابل 

مشاهده است.(تصوير۲) البته ناگفته نماندکه يکي از اشياء 
محفوظ کننده از حوادث و بيماري و خطرات نابهنگام بالا 
پوش و يا پيراهن هاي مزين به آيات قرآني و نيز اعداد 
ها  پيراهن  اين  کاربرد  چند  هر  است.(تصوير۱)  مختلف 
يکبار پوشيدن  به هنگام مواقع خاص  اما  نبوده  روزمره 
آنان به منظور محافظت نيز بوده است. نمونه ديگري از 
اشياء مهم طلسمي قفل است. قفل علاوه بر کاربرد اصلي 
در حفاظت، کاربردي در طلسم و همچنين همانند آينه تعبير 
و معاني متعدد در فرهنگ ايران دارد (تناولي،۱۳۸۵: ۸۰).  
اغلب اين مفاهيم  با عقايد  و باور هاي مذهبي همراه بوده 
و بيشترين کاربرد را در زمينه مصون ماندن از چشم بد 
و دوري جستن  از شيطان و جنه و حسودان بوده است.

نا گفته نماند اشيايي چون بشقاب و کاسه ، قاشق ... نيز در 
اين راستا مورد استفاده واقع شده است، (تصوير۳) که در 
ميان آنها جام هاي فلزي نيز در رده اشياء طلسمي جاي 
 مي  گيرند. مهم ترين آنها «چهل بسم االله» و جام «چهل کليد» 
است و جزو گران قيمت ترين ابزار هاي طلسمي به شمار 
ميروند. موارد مصرفي اين جام ها اغلب درماني بوده و 
در آنها عباراتي چون «خنثي کردن هر گونه زهر عقرب و 
مار، سم، ، براي چهار درد زنان (هنگام زاييدن) درد سينه، 
سردرد ، متوقف کردن خونريزي و ...»مشاهده مي  شود 

تصوير ۱. بالاپوش طلسم و مرکب به خط 
عبداالله اکبر، مأخذ: تناولي، ١٣٨٥: ١٢٣

برنجي  دست  بدن،  اعضاي   .۲ تصوير 
پنج تن، مأخذ: همان: ٧٨

تصوير ٤. بازو بند شير الشمس، مأخذ:
گرافيک سنتي ايران، تناولي،١٣٨٥ : ٧٢

تصوير ٣. بشقاب طلسمي، مأخذ:طهران قديم، 
شهري ،١٣٧١: ٥٣٨-٥٣٩

تصوير٥. مهر چاپ به شکل درخت دوازده 
قاسمي،کاشفي،١٣٠٢:  مأخذ:اسرار  امام، 
٩٨ دو تصوير براي يک عنوان است کليشه 

مهر و اثر مهر       

     ضمير پنهان در طلسم ها و تأثير 
آن در هنر گرافيک معاصر ايران مبتني 
نيلوفر  يونگ/ ١١١-١٣٥/  نظرية   بر 

لبيشه- علي جواهر 

1.Talisma



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۱۱۷

فصلنامة علمي نگره

قرار گيرد. با وجود تنوع چشمگير از انواع حيوانات ،  اعم 
به  بنا  وحشي  و  پرونده، چرنده،(تصوير۱۸و۱۵) اهلي  از 
تاليف استاد تناولي مي  توان مجموعه آنها را در دو دسته 
جدا از هم قرار داد، در يک دسته حيوانات آشنا و معمولي 
را گذاشت و در دسته ديگر مخلوقات عجيب را، و نقش 
هر دسته را در رابطه با علوم خفيه، جداگانه بررسي کرد 

(تناولي،۱۳۸۵: ۹۴).(تصوير۱۳)
و  جانوران  نقش  غريب  علوم  در   : جانوران  نقش  الف. 
حيوانات استفاده بسياري نيز مي  شود. حيوانات نمادي از 
کيفيت عالم نموده و اغلب رمالان و ساحران از آنها در 
امور رزق و بهبودي بيماري ضعف مورد استفاده نيز قرار 
دهند. اين حيوانات و نقوش اغلب هر چند جنبه اساطيري 

دارند اما بي تاثير نيز در اين امور نيستند (همان: ۹۳).
.ب. مخلوقات عجيب: مخلوقات عجيب در باور هاي عاميانه 
ريشه  اغلب  و  مي  نمايد  ايفاء  عمده اي  و  اساسي  نقشي 
اساطيري دارند. برخي از نقوش که از طريق افسانه هاي 
پيوسته  ايراني  افسانه هاي  به  يهود  ديني چون اسلام و 
يک  هر  و  رمالانند.  و  طلسم گران  استفاده ي  مورد  اند. 
نيز دارا هستند (همان:  گرافيک منحصر به فرد خود را 

(شهري،۱۳۷۱: ۵۱۹).(تصوير۷)اشياء طلسمي ديگري چون 
قفل ها وجود دارندکه  علاوه بر کاربرد اصلي در حفاظت، 
کاربردي در طلسم دارند که با عقايد  و باور هاي مذهبي 
همراه بوده و بيشترين کاربرد را در زمينه مصون ماندن 
از چشم بد و دوري جستن  از شيطان و جنه و حسودان 
بوده است .اعتقاد بر اين بوده است که وجود اين قفل ها 
هايي چون  کاربرد  و  کرد  تر خواهد  ايمن  را  وجودشان 
بستن مردان در فاصله بين عقد و عروسي و يا حفظ جنين 
در زنان آبستن نيز داشته است(تناولي،۱۳۸۵: ۸۹).(تصوير 

 (۸

نقوش طلسمي   
در علوم غريبه عالمان علوم غيبي، به افسانه  هاي حيوانات 
و ميزان جذابيتش در بين مردم آگاهي داشته  اند و بخش 
مهمي از کار هاي خود را بر دوش آنها قرار داده و در 
بهره  بسيار  حيوانات  نقوش  از  خود  دعا هاي  و  طلسم 
مي جستند.(تصوير۱۷) از ديدگاه اين اصناف هر حيواني 
را اثر و خاصيتي است و رويت آن  ها چه در خواب و چه 
بررسي  مورد  بايد  و  نيست  حکمت  از  خالي  بيداري  در 

تصوير ۶. آدمک طلسمي، مأخذ: تناولي، 
١٣٨٥: ٧٦

تصوير ۷. طلسم و دعاي چهل کليد، مأخذ: 
شهري،١٣٧١ :٥١٩    

تصوير ۸. قفل طلسمي، مأخذ: همان:٥١٩      

تصوير ۹. طلسم پارچه اي نخ و ابريشم 
اثر ترکمن هاي يموت و دعاي چهل کليد، 

مأخذ: خليلي،۱۳۸۶: ۱۹۰ 

تصوير ١٠. صورت فرشتگان، مأخذ: 
قزويني، ١٣٦٢: ٣٨٥          



مخلوقات  توصيف  از  نمونه  چندين  به  ۹۷).(تصوير۱۶) 
عجيب نيز بسنده ميگردد.

ملائک و فرشتگان
آنان  از  مختلف   اديان  همه  در  تقريبا  که  موجودات  اين 
ياد شده است، رابطه بين خدا و انسان هستند. در برخي 
(همان:   دارند  مختلفي  اشکال  ملائک  باورهاي خرافي، 

۹۹).(تصوير۱۰)

عوج بن عنق
، گفته مي شود  باره عوج بن عنق  به توصيفاتي در  بنا   

،انساني بي  آزار و صاحب بلندترين قامت بوده و  وقتي 
قرار مي  گيرد و آب  ابرها  در  پيکرش  از  نيمي  مي  ايستاد 
القزويي،۱۳۶۲:  (المکموني  مي  رسد.  پايش  مچ  تا  درياها 

۴۵۹)،(هدايت ،۱۳۵۶: ۱۸۹).(تصوير۱۱)

ياجوج و ماجوج
برخلاف عوج قومي کوچک وحشي تصور شده اند و در 
المکموني  مي کرده اند(  زيست  شرقي  شمال  هاي  دشت 

القزويي،۱۳۶۲: ۴۵۸).(تصوير۱۲)

اژدها

تصوير ۱۱. عوج ابن عنق، مأخذ: همان: 
 ۲۸۷

تصوير ۱۲. يأجوج و مأجوج، مأخذ: دميري، 
۱۹۳ :۱۳۹۵

تصوير۱۳.طلسم تسخير، مأخذ: شهري،   
١٣٧١ :٥٢٠

تصوير ۱۵. طلسم مرغ و ماهي، مأخذ: طمطم هندي، ۱۳۸۵: ۹۳        تصوير ۱۴. اژدها، مأخذ: قزويني،۱۳۶۲: ۱۸۶

     ضمير پنهان در طلسم ها و تأثير 
آن در هنر گرافيک معاصر ايران مبتني 
نيلوفر  يونگ/ ١١١-١٣٥/  نظرية   بر 

لبيشه- علي جواهر 



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۱۱۹

فصلنامة علمي نگره

اژدها در ميان حيوانات از همه مهيب تر و بسيار ترسناک  
بد چهره است و همچنين از دندان هايش و دهنش آتش بر 

مي افروزد(همان: ۶۱).(تصوير۱۴)
                     
واژگان طلسمي

حروف و اعداد از مهم ترين بخش ها براي بيان طلسم نيز 
مي  باشند. اعتقاد به علم و اسرار حروف قدمتي نزديک به 
اوايل اسلام دارد. اسماء الهي نيز خود متشکل اين حروف و 
اعداد است بر اين اساس به افرادي «اهل اسماء» يا «سلسله 
حروف» خوانده مي  شوند (تناولي ،۱۳۸۵: ۲۰).اهل اسماء 
اعتقاد دارند کساني که اشرافيت به اين اسرار و حروف دارند 
مي  توانند حوادث را پيش بيني کنند و از احوالات ديگران و 

امراض  با خبر شوند(دهخدا،۱۳۱۹: ۴۷۹).(تصوير۲۴)خط 
ديگري به نام تخليص و رمز وجود دارد که نقشي مهم و 
کاربردي در مکتوبات و محاسبات را ايفاء مي کردند. امر 
تخليص نيز همچنين در حساب به کار رفته و به آن «سياق» 
گفته مي  شد، دفاتر محاسبات و بيشتر اسناد در گذشته با 
حساب سياق عمل مي  شد. در اين حساب  برخي از اعداد 
و  رمالان  مي  شد.   نگاشته  رمزي  درشت،حروف  ارقام  و 
دعا   نويسان به همه اين امور آشنايي داشتند و از آن  ها در 
کارشان بهره مي  گرفتند (تناولي ،۱۳۸۵: ۲۱).(تصوير۲۵) 
در علوم غريب براي نگارش نسخه هاي درماني خط خاص 
و ويژه خود را دارند. مهمترين اين خط ها ابجد مي باشد که 
حروف آن را اعداد تشکيل مي  دهند. ابجد براي همه کس 

تصوير ۱۶. طلسم احضار ديو سياه مأخذ: 
همان، ۶۳    

تصوير ۱۹. طلسم اعصاب و گشايش کار، 
مأخذ: تناولي،۱۳۸۵: ۴۷ 

تصوير۲۰. خاصيت حروف، مأخذ: کاشفي، 
۱۱۴ :۱۳۰۲

تصوير ۱۸. طلسم پرنده، مأخذ: دميري،۱۳۹۵ :۹ تصوير ۱۷. طلسم شير، مأخذ: همان: ۴۱۰



قابل درک نبود و بيشتر مورد استفاده رمالان، دعا  نويسان 
و عالمان علوم ريميا و سيميا قرار مي  گرفت و «حروف 
لايقرايي» که به معني غيرقابل خواندن است ناميده مي شد  
که شامل همين بخش است سومين گروه از حروف طلسمي 
ريشه در خط عربي- فارسي دارد.(تصوير۲۲) براي اين 
نوشته  ها جدول خاصي نيست، بلکه رمال و سيمياگر برخي 
بداند، کش و  ترتيبي که صلاح  به  را  کلمات و حروف  از 
قوس مي  دهد. تناولي اين دسته را «حروف شکلي »ناميده 
است.(تصوير۲۳)چهارمين و آخرين گروه را بايد حروف 
عربي و يا ترکيب حروف عربي با حروف ابجد و يا يکي از 
حروف طلسمي دانست. (تصوير۲۰و۲۱)خط عربي براي 
رمالان و دعانويسان هميشه خطي پر جاذبه و با کاربرد 
بوده است، به ويژه که اسماء الهي و آيه  هاي قرآني با اين 

خط نوشته شده است(همان:۲۷).(تصوير۱۹)   

 گرافيک معاصر ايران 
واژه«گرافيک» به معناي« ارتباط تصويري» است، ارتباطي 
که از طريق سنگ  نوشته، نقاشي، تصوير و خط صورت 
است  گرفته  شکل  اوليه  انسان هاي  زمان  از  که  مي گيرد 
طراحى  تاريخ  بتوان  شايد   .(١١ مهاجر،١٣٩٨:  (افشار 
گرافيك ايران را در دو بخش سنتى و معاصر مورد بررسى 
قرار داد. گرافيک سنتى از آغاز تاريخ خود را در گونه هاي 
مختلفي نشان مي دهد گاهي بصورت نقوش ساده شده 
و  نقوشي هندسي  گاهي بصورت  و  غارها  ديواره  روي 
گياهي و انساني روي ظروف کاربردي دربر مى گيرد اما 
گرافيک معاصر ايران  گويي ريشه در دوران سنتي دارد. 

(سيفي،١٣٩٢: ٢) در ايران ارتباط تصويري از زمان هاي 
دور وجود داشته و افراد بسياري  در اين حوزه فعال بوده 
اند. پيش از ورود صنعت چاپ به ايران چاپ باسمه ي از 
ارزش والاتري برخوردار بوده است و اغلب براي چاپ بر 
روي پارچه ها صورت ميپذيرفت.(تصوير٢٩) نوع ديگري 
از چاپ مهر گونه که بر عيدي سازي معروف بود که به 
وسيله مهر چوبي بر روي کاغذ انجام ميگرفت و اين کاغذ 
ها به صورت کارت در مکتب خانه ها به عنوان عيدي داده 
در صنعت  عطفي  نقطه  را  عيدي سازي  ميتوان  مي شد 
چاپ و هنر گرافيک دانست. (تصوير٢٦)با ورود بر دوران 
قاجار صنعت چاپ براي نخستين بار رواج و نسخه هاي 
از چاپ هاي سنگي نيز صورت پذيرفت.(تصوير٢٧) اگر 
صنعت چاپ را دستمايه بسياري از پديده ها و افکار هاي 
نو و يکي از هيجان انگيز ترين اخبار هاي دوران قاجار 
به حساب آوريم و بسياري از تحولات آن زمان را ريشه 
در صنعت چاپ بدانيم اغراق نکرده ايم .(تصوير ٣٠) چاپ 
سنگي شيوه ايي بوده است که به آساني امکان استفاده از 
خوشنويسي و نقوش تصويري را فراهم مي  ساخته است 
مولفان  که  طوري  به  .(تصوير٣٣)  (موسوي،١٣٨٩: ٢٣) 
توانستند  کتب خود را همچون کتب خطي در نسخه هاي 
متعدد به چاپ برسانند.(تصوير٣٢) شايد به جرات بتوان 
گفت هيچ كجاى تاريخ هنر ايران نه قبل و نه بعد از قاجار ما 
را با چنين پيشرفتي در حوزه گرافيک مواجه نساخته است. 
كتب چاپى، روزنامه ها، مجالت، اعلان و آگهى ها و شبنامه 
ها، عيدىسازى ها، كاريكاتورها حتى نقاشيهاى قهوه خانه 
ي و كاشى هاى سردر اماكن، اوراق بهادار و پا به پاى همة 

تصوير ۲۱. کلمات در جدول وقفي، مأخذ: 
همان: ۱۱۵ 

تصوير ۲۳. حروف شکلي، مأخذ: همان: ۲۷

تصوير ۲۲. خاصيت حروف، مأخذ: تناولي،۱۳۸۵: ۲۶ 

     ضمير پنهان در طلسم ها و تأثير 
آن در هنر گرافيک معاصر ايران مبتني 
نيلوفر  يونگ/ ١١١-١٣٥/  نظرية   بر 
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شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۱۲۱

فصلنامة علمي نگره

اينها، خوشنويسى؛ جلوه هاى اصلى گرافيك دوران قاجار 
هستند. (اماني ،١٣٩٤: ٨)(تصوير ٣١)

به عنوان نمادي از قدرت جادويي شکار مورد پرستش قرار 
گرفته و در نقوش آييني شکار و ديوارهاي غار ها نقاشي 
شده است. اين صفات و قدرت جادويي همراه شير باقي 
مانده و شير را تبديل به نمادي از قدرت و شجاعت نموده 

است.

تصوير ۲۵. طلسم ديواري اعداد روي پوست تصوير ۲۴. طلسم ديواري، مأخذ: همان: ۴۴
آهو، مأخذ: همان: ۳۶

سنگي،  چاپ  سازي،  عيدي  تصوير۲۶. 
مأخذ:  موسوي، ۱۳۸۹: ۲۲

جدول ۱. شناسنامة پوستر و طلسم ۱، مأخذ: نگارندگان.

شناسنامة پوستر و طلسم

طلسم ۱پوستر ۱
عنوان 

اثر
پوستر کتاب 
«مريم مادر 

کلمه»

عنوان 
طلسم

طلسم 
تسخير

 زن: زن نماد مادينگي، زايش و باروري و حيات مي باشد. 
در تمام تاريخ تصويرِ بشر، از نقوش زن به عنوان موجودي 
از آسمان  داراي قدرت خلق و جادو، و زندگي و نمادي 
استفاده شده است. درتمدن هاي کهن همچون سومر و بابل 
از نقوش زن ها به عنوان الهه خدايان و فرشته هاي حيات 

بخش بسيار استفاده شده است. 
شير: شير در اکثر تصاوير و نقوش نمايش داده شده ، 
سمبلي از قدرت ، توانمندي شجاعت و سلطنت مي  باشد. 
شيرها موجوداتي هستند که از آنها به عنوان قوي  ترين و بي 
رقيب ترين شکارچي غالب حيات وحش ياد مي شود. اغلب 

تاج: تاج خود به تنهايي کار کردي طلسم گونه و نمادين 
دارد. تاج عنصر برتري غلبه و حکومت و  پادشاهي است. 
شخص تاج دار بالاترين فرد يک اجتماع مي باشد و در راس 
هرم و قدرت ايستاده است. در تمام ادوار تاريخ جنگ غالب 
جنگ ها و درگيري ها ميان قبايل کشور ها تمدن هاي بشري 
جهت تصاحب اين طلسم جادويي بوده است.تاج به حدي 
قدرتمند مقدس در ميان افراد يک جامعه شناخته مي شود 



که گاه فرد تاج دار را داراي قدرتي مشابه با قدرت خداوند 
يا نا ميرا و جاويدان مي  دانند و وي را مورد پرستش قرار 

مي  دهند. 
نقوش: در پوستر و طلسم شماره يک، نقوش قلب و مربع 
نيز قابل مشاهده است. قلب اغلب نماد احساسي، معنوي 
بوده و مورد استفاده واقع شده است. در گذشته نيز به 
عنوان نماد فکري بوده همان گونه که در سمت چپ بالاي 
تصوير مي توان مشاهده کرد قلب به کار رفته مي تواند نشان 
از تسلط بر فکر و معنويات و احساس باشد. از سويي ديگر 
در پوستر مربع نيز به عنوان نماد مردانه، ثبات، و قدرت نيز 
شناخته مي شود. و مي توان  دال بر قدرتمند بودن زن در 

تصوير بيان نمود.

و نوشتار، يعني اشکال داراي مفهوم و معنا قرار مي دهد 
را  و جادويي  آور  پيچيده و سرگيجه  راز آميز  و جهاني 
تصوير مي نمايد، که اين جهان هم با محتواي عملکرد طلسم 
و تصوير آن بر افراد مي باشد. در نمونه طلسم شماره يک 
نيز از نوشتار با کارکرد بافت بهره جسته اند تا عنصر جادو 
و سحر و توهم را به تماشاگر انتقال دهند، شکل استفاده 
شده، بدن زن و شير محيط اطراف را پوشانده و از نگاه 

معنايي به نوعي از آن ها محافظت مي کند.

تصوير ۲۷. حضرت علي(ع)، امام حسن(ع)، امام حسين(ع) با 
شير و آيات و اسماء و جدول وفقي، چاپ سنگي قرن ۱۹، مأخذ: 

تناولي،۱۳۹۳: ۱۸۹

تصوير ۲۸. رستم و اکوان ديو، شاهنامة فردوسي، چاپ سنگي 
۱۲۷۵، مأخذ: همان: ۲۱۰ 

در  به جز  يک، خطوط  پوستر شماره ي  نمونه  در  بافت: 
موارد جدا شده توسط شکل هندسي، کارکرد تصويري در 
قالب بافت دارد، يعني طراح با در هم  تنيدن اشکال مختلف 
خط و گرفتن کارکرد نوشتاري از اين اشکال و خطوطآ آنها 
را در قالب بافت نمايش داده است. اين بافت به علت استفاده 
از نوشتار به جاي تصاوير، از بعدي ديگر، مخاطب را در 
معناي شکل  به  تصوير  مرز  ميان  کنجکاوانه  جستجوي 

خط: در پوستر شماره يک به عمد به صورت کاملاً دستي 
و با ضخامت هاي مختلفي در تمام دور کادر مورد استفاده 
-انتقال  خود  اصلي  نقش  اينکه  بدون  است،  گرفته  قرار 
معناي وضعي- را داشته باشد به عنوان يک فرم در اينجا 
مورد استفاده قرار گرفته است. نقوش زن و شير و تاج 
و ... همگي از خطوط دور شکل تشکيل شده اند و با بهره 
گيري از نوشتار در قالب بافت و نيز پرهيز از زواياي تيز 
و خشک فضايي سيال دايناميک و پويا در کليت نمونه ي 
مورد بررسي، ايجاد شده است. خطوط به گونه اي مورد 
استفاده قرار گرفته اند که چرخش درون کار با تناسب و 

     ضمير پنهان در طلسم ها و تأثير 
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شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۱۲۳

فصلنامة علمي نگره

توازن چشم را به واحد هاي اصلي نيز هدايت مي نمايد، 
قرارگيري نقوش با خطوط ضخيم در پايين و سمت چپ 
کار و نيز استفاده از فرم هاي هندسي با خطوطي شبيه 
ضخامت نقوش در سمت راست بالاي کادر، ترکيب  بندي 
متوازني ايجاد کرده است. در طلسم شماره يک نيز خطوط 
دورگير به صورت تک خط و با ضخامت مختلف کار شده 

استفاده شده است و آبي لاجوردي در بسياري از تصاوير، 
نقوش و کتب قديمي مورد استفاده بوده و در طلسم ها و 
نوشتار هاي کهن کاربرد داشته است، از اين رو طراح به 
جهت انتقال همان حس، در لايه ي اوليه ي کار، از آن استفاده 
کرده است. اين رنگ به گونه  اي استفاده شده که توهمي 
از گذر زمان و کهنگي را ايجاد مي کند، چرا که طلسم ها و 
نقوش بر گرفته و الگويي، مربوط به ساليان بسيار دور و 
قديمي تر مي  باشد، به نحوي که انگار عنصر زمان و کهنگي 
جادو واقعي و طلسمِ قدرتمندي است که اگر از آن نوشته 
و نوشتار را حذف کنيم، تمام قدرت آن طلسم از ميان مي 
رود. در بخشهايي از کار براي بيرون کشيدن طرح، از دلِ 
بافت با فضاي شلوغِ کار رنگ هاي تيره بکار رفته است. در 
لايه دوم يا پس زمينه ي کار اصلي با زمينه ي کِرِم و نارنجي 
از رنگ مايه ي بسيار کمرنگ استفاده شده و هدف اصلي آن، 
ايجاد توهمي از کهنگي است، همانگونه که در تصاوير کتب 
باقي مانده از ادوار گذشته اين رنگ و لکه هاي باقي مانده 
روي تصاوير به  خوبي ديده مي  شود. در طلسم شماره ي 
يک نيز رنگهاي آثار کهن و قديمي و نسخ کتب قديمي به 
دليل قدمت آنها به سمت قهوه اي و نارنجي مي روند در اين 
نسخه که نسخه ايي قديمي و کهن است رنگ کاغذ به رنگ 
قهوه اي با لکه هاي تيره تر تغيير شکل يافته و از جوهر سياه 
که پر کاربرد ترين رنگ مورد استفاده براي کتابت نسخ 
دستنويس قديمي بود، استفاده شده است از سويي دگر 
،ماهيت اصلي طلسم بنا بر فلزي و ايجاد اکسيد هاي رنگيد 
متعدد نيز موجب شباهت و اثبات نزديکي ترکيب رنگي ميان 

پوستر و طلسم شماره يک ميگردد.

تصوير ۲۹. مهر چاپي چوبي، مأخذ: تناولي، 
۹۰ :۱۳۸۵

تصوير ۳۰. طلسم فرعون، کليات کنرالحسيني، 
چاپ سنگي، مأخذ: تناولي،۱۳۹۳: ۱۰۷

تصوير ۳۱. جلد کتاب اسرار قاسمي، چاپ 
سنگي، مأخذ: همان: ۵۰

است. پويا و سيال، بدون پرهيز از زواياي تيز و خشک 
مي باشد خط نيز در اينجا به خوبي نقوش اصلي را از بافت 

و محيط پيرامون جدا کرده است.
القا  به جهت  رنگي  يک ساختار  پوستر شماره  در  رنگ: 
حس کهنگي قدمت، راز آلودگي، نسبت دادن شکل ها، فرم ها، 
نمادها و کهن الگوهاي ذکر شده در بخش نقوش، به عمد و 
آگاهانه با رنگ مايه هاي داراي کنتراست (تفاوت درخشندگي 
رنگ مفيد تمايز) و تناليته ي(طيف هاي متفاوت يک رنگ از 
تيرگي تا روشنايي) بسيار زياد نسبت به بخش هاي مختلف 



نوشتار: در پوستر شماره يک، در تمام موارد  که از آن به 
شيوه هاي مختلفي استفاده مي شود جدا از موضوع و مفهوم 
کلي و قراردادي آن با عنوان شکل قابل خوانش کارکردي 
تصويري و در اکثر مواقع عنصري در جهت ايجاد زيبايي 
شناسي ايفاء نقش مي نمايد. يک تايپوگرافي(نويسه نگاري) 
خوب و موفق هميشه فراتر از آن چيزيست که در ظاهر و 
در نگاه اول مورد خوانش قرار مي گيرد. در نمونه مورد 
بررسي، تايپوگرافي بسيار هوشمندانه براي نقش اصلي که 
همان تيتر يا عنوان بخش اصلي کار مي باشد از نوشتاري 
نمونه  اين  در  است.  جسته  بهره  دستنويس  صورت  به 
عنصر نوشتار در کارکرد هاي مختلف از جمله بافت به 
صورت بسيار وسيع استفاده شده است. در طلسم شماره 
يک عناصر طلسم گاه کارکردي فراتر از يک نوشته با معنا 
و مفهوم خاص وجود دارد. در طلسم شماره يک نوشتار 
در روي بدن شير و زن کاملا به صورت بافت و جدا از 
مفهوم کلامي خود مورد استفاده قرار گرفته است و در 
خدمت و مسير عنصري بصري به جهت ايجاد توازن و 
تناسب و خلقِ فضايي رازآلود و جادويي ايفاي نقش کرده 
است. فرم نوشتار و تايپوگرافي اين نمونه، مانند نمونه هاي 
هم دوره اين طلسم به صورت دستنويس و گاه آگاهانه و 
عمداً تا حدودي ناخوانا و گنگ مي باشد تا به ايجاد حسِ 
حال و فضاي راز آلود طلسم کمک کند، استفاده از حروف 
و رسم الخط عربي براي عامه ي مردم نوعي تقدس و دست 

نيافتني بودن را القا کرده است. 

ضمير پنهان: نياز اصلي و اساسي، براي تجزيه و تحليل 
ضمير پنهان در نمونه هاي مورد بررسي اين است که، با 
توجه به عناصر کلي تشکيل دهنده ي پوستر و طلسم فوق 
به يک مفهوم و شناخت کارکرد هاي معنايي و مفهومي هر 
عنصر در جايگاه خود و ترکيب اين عناصر براي ايجاد يک 
کليت بزرگ تر مفاهيم ضمير پنهان موجود در اين نمونه ها 
را مورد بررسي قرار دهيم. در اين نمونه مطابق گفته هاي 
پيشين در بحث تجزيه و تحليل نقوش ما با تصوير زن، 
شير و تاج مواجه هستيم و نيز نوشتار در هم تنيده و در 
شکلهاي راز آميز تمام سطح کار را پوشانده است. همان 
در  قوي  بسيار  عنصر  عنوان  به  زن  شد،  گفته  که  طور 

تصوير ۲۹.دو برگ از کتاب الحاشيه به خط عبدالرحيم بن محمد 
تقي،چاپ سنگي۱۲۹۵،مأخذ: همان: ۴۳

موضوعِ خلقت، زايش مهرباني به عنوان الهه در تمام ادوار 
تاريخ بشر حضور داشته است، در ترکيب با نقش شير و 
ساير عناصر قدرت و جاودانگي، فراتر از مفهوم گفته شده، 
پيش رفته و در ترکيب با تاج، معناي اين نقش مايه بيان 
قدرتي بي انتها و جاودانه و ماندگار مي يابد و به عنوان 
پرسوناي تسخير و غلبه کارکرد دارد. کاربران اين پرسونا، 
توانايي تسخير و به فرمان در آوردن افراد مورد نظرشان 
را خواهند داشت، همانگونه که در اين نمونه ها زن تاجدار، 

سوار بر شير غالب است.

طلسم  و  پوستر  استنباطي  و  توصيفي  يافته  نتيجه 
شماره (١)

با توجه به بررسي پيش رو مي توان دريافت، پوستر شماره 
يک با الهام از طلسم شماره يک بوده و همچنين با اتکا به 
جدول قياسي نيز مي توان دريافت، ساحت تجسمي هر دو 
تصوير مشترک بوده است. همچنين و با توجه به کليت 
موضوع تصوير که اشاره بر «سوار بودن زن بر شير» 
دارد، نوعي ارائه و نقابي قدرتمندانه براي زن است. قطعا 
سوار بودن يک زن بر روي شير فضاي غير واقعيست. 
نگارنده ِ ي طلسم با استفاده از کهن الگوي پرسونا سعي 
بر نشان دادن نقابي از شجاعت و همچنين با داشتن تاجي 
بر سر، هدفي در راستاي نشان دادن داشتن قدرتي مطلق 
و همچنين رام کردن حيواني درنده و وحشي را دارد، با 

     ضمير پنهان در طلسم ها و تأثير 
آن در هنر گرافيک معاصر ايران مبتني 
نيلوفر  يونگ/ ١١١-١٣٥/  نظرية   بر 

لبيشه- علي جواهر 



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۱۲۵

فصلنامة علمي نگره

تصوير ۳۰. پوستر زيارتي مشهد قدس ،چاپ سنگي،مأخذ:مجموعه 
شخصي دکتر خامه يار ،غلامي جليسه،۱۴۰۱: ۱۳۱

شناسنامة نشان واره و طلسم ۲

طلسم ۲نشان واره ۲

عنوان اثر
نشان واره 

کافه 
«فرهنگ»

عنوان 
طلسم

صورت 
فرشتگان

جدول ٥. شناسنامة نشان واره و طلسم ٢، ماخذ: همان.

توجه به ماهيت طلسم که کاربردي در جهت تسخير دارد 
و از سويي ديگر با توجه به توصيفات ارائه شده کهن الگو 

ميتوان به اثبات رساند که  کهن الگوي موجود در هر دو 
تصوير نيز«پرسونا» مي باشد.(جدول ١و٢و٣و٤)

زن: زن نماد مادينگي، زايش و باروري و حيات مي باشد. در 
تمام تاريخ تصويري بشر، از نقوش زن به عنوان موجودي 
داراي قدرت خلق و جادو، و زندگي و نمادي از آسمان 
و  سومر  همچون  کهن  درتمدن هاي  است.  شده  استفاده 
بابل از نقوش زن ها به عنوان الهه خدايان و فرشته هاي 

حيات بخش بسيار استفاده شده است. 
تاج: تاج خود به تنهايي کار کردي طلسم گونه و نمادين 
دارد. تاج عنصر برتري غلبه، حکومت و  پادشاهي است. 
شخص تاج دار بالاترين فرد يک اجتماع از افراد همگون آن 
اجتماع مي باشد و در راس هرم و قدرت ايستاده است. در 
ادوار تاريخ جنگ، غالب جنگ ها و درگيري ها ميان  تمام 
قبايل، کشور ها و تمدن هاي بشري جهت تصاحب اين طلسم 
جادويي بوده است. تاج به حدي در ميان افراد يک جامعه، 
قدرتمند و مقدس شناخته مي شود که گاه فرد تاج دار را 
نا ميرا و جاويدان  قدرت خداوند،  با  قدرتي مشابه  داراي 

مي  دانند و وي را مورد پرستش قرار مي  دهند.
بال: بال خود به تنهايي نشان از پرواز، آزادي و رهايي 
است اما در تعابير اسطوره شناسي، بال نماديست از قدرت 
محافظت  وظيفه  همچنان  که  غيبي  نيرو هاي  و  خداوندي 
از انسان را عهده دار هستند. از جهتي ديگر بال نشان از 
حضور فرشتگان است و فرشتگان موجوداتي قدرتمند و 
روحاني (غير مادي) هستند .قطعا حضور بال در يک اثر 

نشان از حضور فرشگان يا صفات اشاره شده را نيز در 
خود داراست.

بافت: در لوگوي شماره سه تراشه هاي چاپي و همچنين 
در  بافت گونه  حسي  ايجاد  موجب  جوهري  سياه  رنگ 
اثرگشته است. در طلسم شماره  سه نيز در نمونه بافتي 
ابرگونه که با رنگ آبي در پس تصوير ايجاد گشته است 
به چشم ميخورد و همچنين وجود موتيف هايي خطي و 
لکه رنگي بر روي بدنه فرشتگان نيز موجب ايجاد حسي 

بافت گونه مي گردد.
مشخص  و  واضح  خطوطي  فوق،  اثر  بررسي  در  خط: 

مشاهده نمي شود.



نوشتار: در لوگو شماره سه، عنوان «کافه فرهنگ» را با 
سبک نوشتاري لايقرايي(ناخوانايي) زبانِ طلسمي به چشم 
ميخورد، اما در طلسم شماره سه هيچ نوشتاري به چشم 

نمي خورد و فاقد نوشتار است.
مشاهده  قابل  که  طور  همان  دو،  شماره  لوگو  در  رنگ: 
است با استفاده از چاپ سنگي و يا با الهام از آن ترسيم 
گشته و هيچ رنگي در آن مشاهده نمي شود و رنگ حاکم 
اثر مي باشد.  بر تصوير ، جوهر مشکي استفاده شده در 
درطلسم شماره دو، دو رنگ اصلي سبز و آبي نيز به چشم 

مي خورد. رنگ سبز نماديست از تجديد حيات، آرامش و 
جاودانگي و همچنين، در نماد هاي ايراني نشان از مذهب 
دارد که قطعاً با مطابقت با فرشتگان ماهيت فرشتگان را نيز 
به تصوير مي کشد و از سويي رنگ آبي که در پس زمينه ي 
تصوير به چشم مي خورد نماديست از معنويت و آرامش 
جايگاه  درست ترين  در  تصوير  موضوع  به  توجه  با  که 

خويش قرار گرفته است. 
: در هر دو تصوير فرشتگان همواره، در  ضمير پنهان 
جايگاهي والا و اسطوره ايي قرار داشته و همواره از آن به 
عنوان نشانه ايي از نيکي و آفرينش و زنانگي ياد ميشود. با 
توجه به بررسي درحيطه ي ضمير پنهان و همچنين درک 
کهن  يک  اسطوره اي  هر  يونگ  عقيده ي  به  موضوع  اين 
الگوست. بنابر اين کهن الگو ، لوگو و تصوير فرشتگان را 

نيز مي توان اسطوره ناميد. 

طلسم  و  پوستر  استنباطي  و  توصيفي  يافته  نتيجه 
شماره (٢)

لوگوي  دريافت،  مي توان  رو  پيش  بررسي  به  توجه  با 
المخلوقات  از طلسم (تصوير عجايب  الهام  با  شماره دو 
طلسمي) شماره دو بوده و همچنين با اتکا به جدول قياسي 
مي توان دريافت، ساحت تجسمي هر دو تصوير مشترک 
بوده است. همچنين با توجه به کليت موضوع تصوير که 
اشاره بر«فرشتگان» است مي توان الهام گرفته از افسانه و 
اسطوره ها تلقي کرد. از سويي ديگر با توجه به توصيفات 
که  رساند  اثبات  به  مي توان  الگو  کهن  در  شده ي  ارائه 
نيز«اسطوره»  تصوير  دو  هر  در  موجود  الگو ي  کهن 

مي باشد.(جدول٥،٦،٧،٨)

جدول استنباطي طلسم ٢

قابل مشاهده نقوش١ نيز  بال،  تاج،  زن،  نقوش 
است.

بافت٢

در تصوير فوق لکه هاي رنگي ريزي که 
بر بدن فرشتگان ديده مي شوند و همچنين 

رنگ  آبي در پس زمينه، بافتي نرم و 
ابرگونه پديد آورده اند.

فاقد خط.خط٣

رنگ غالب بر تصوير رنگمايه هاي سبز و رنگ٤
آبي است.

فاقد نوشتار.نوشتار٥

ضمير ٦
پنهان

با توجه به تعاريف ضمير پنهان، کهن الگو 
اسطوره در اين اثر ديده مي شود.

جدول ۶. جدول استنباطي طلسم ۲، ماخذ: همان.

     ضمير پنهان در طلسم ها و تأثير 
آن در هنر گرافيک معاصر ايران مبتني 
نيلوفر  يونگ/ ١١١-١٣٥/  نظرية   بر 

لبيشه- علي جواهر 



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۱۲۷

فصلنامة علمي نگره

اساطير موجود نيست، بلکه فرشتگان و ملائک در قالب 
زنانه شکل مي يابند، قطعاً نگارنده اثر از روان مرد با دروني 
زنانه سخن مي گويد و منطبق شدن دو ديو نر و ماده اين 

نظريه را تا حدي بسيار قوي مورد تاييد قرار مي دهد.
بافت: در پوستر شماره سه استفاده از خطوط در هم تنيده 
و خطوط نوشتاري ناخوانا و همچنين استفاده از اشکال 
هندسي و موتيف هايي به صورت لکه رنگ به نوعي ايجاد 
کننده ي حس بافت در اطراف تصوير نيز قابل مشاهده است 
.در طلسم شماره دو نيز استفاده از اعداد و نوشتار بر روي 
لباس و همچنين اطراف تصوير حالتي بافت گونه به تصوير 

داده است. 
خط :در پوستر شماره سه خطوط دور گير به صورت تک 

جدول استنباطي نشان واره  ٢

نقوش زن، تاج، بال، نيز قابل مشاهده است.نقوش١

بافت٢
در اين اثر تراشه هاي چاپي و همچنين رنگانه 
سياه جوهري نيز موجب ايجاد حسي بافت 

گونه در اثر شده است 

فاقد خط.خط٣

رنگ٤
به سبک چاپ  نشان واره  اين که  به  توجه  با 
اثر  بر  حاکم  رنگ  است،  اجراشده  سنگي 

مشکي جوهري است.

نوشتار به سبک لايقرايي (ناخوانا)  مشاهده نوشتار٥
مي گردد.

ضمير ٦
پنهان

کهن الگو  پنهان،  ضمير  تعاريف  به  توجه  با 
اسطوره در اين اثر ديده مي شود.

جدول قياسي نشان واره و طلسم ٢

طلسم ۳پوستر ۳ساحت تجسمي

زن، تاج، بالزن، تاج، بالنقوش۱

ايجاد باف با بافت۲
رنگدانه مشکي

ايجاد بافت با
لکه هاي رنگي

فاقد خطفاقد خطخط۳

سبز، آبيمشکيرنگ۴

فاقد نوشتارلايقرائيخط۵

اسطورهاسطورهضمير پنهان۶

جدول ٨. جدول قياسي نشان واره و طلسم ٢، ماخذ: همان.جدول ۷. جدول استنباطي  نشان واره  ۲، ماخذ: همان

جدول ٩. شناسنامه پوستر و طلسم ٣، ماخذ: همان.

شناسنامه پوستر و طلسم ۳

طلسم ۳پوستر ۳

عنوان اثر

پوستر 
نمايشگاه

 «زن+ مرد»
عنوان 
طلسم

طلسم احضار 
ديو سياه

ديو نر : ديو نماديست از جهان شر، زشتي ها و پليدي ها، 
اغلب در داستان هاي اساطيري داراي چهره ايست منفي. 
در تفسير امروزي، ديو موجوديست خيالي، افسانه اي و 
اسطوره ايي که هيکلي شبيه انسان اما بسيار تنومند و زشت 
و مهيب دارد. ديو انساني با شاخ و دم پنداشته مي  شود، از 
دير باز تاکنون ديو داراي صفات و نشانه هاي مردانه بوده 
است. شايد بتوان گفت؛ ديو مظهر صفات مردانه است، مرد 
هميشه نشانه ي قدرت، صلابت و اقتدار بوده است و در 

استفاده از ديو نيز چنين صفاتي القا مي شود.
ديو ماده : در اين پوستر شاهد ديوي با دامن زنانه هستيم. 
با در نظر گرفتن اين موضوع که ديو در اسطوره شناسي 
در  مادينه ايي  ديو  و  مي گردد  توصيف  مردانه  قالب  در 



خط مشاهده مي شود که به صورت زاويه دار و منحني 
نيز مورد استفاده واقع شده و بيشتر با هدف ايجاد خطوط 
محيطي ديو مردانه مورد استفاده واقع شده است. در طلسم 
شماره دو نيز خطوط دور کادر و به صورت زاويه در و به 
گونه ايي که موجب محصورکردن تصوير و نوشتار شده 

است مشاهده مي شود.

رنگ :در طلسم شماره سه، ديو ماده داراي لکه رنگهايي 
قهوه ايي و لاجوردي است که تداعي کننده ي حس قدمت 
است. در طلسم شماره دو نيز هيچ رنگي مشاهده نمي شود 
و همچنين ناگفته نماند که رنگ جوهر مورد استفاده جهت 

نوشتار مشکي نيز مي باشد.

با رسم الخط  در طلسم شماره سه، نوشتاري   : نوشتار 
عربي و همچنين خطوطي شبيه به دست نگاره هاي طلسمي  
قابل مشاهده است. از سويي ديگر در پوستر شماره سه، 
از همين رسم الخط به عنوان بافت استفاده شده است و باز 
سبک نوشتاري مدرن  و ساده تيتر را مي توان مشاهده 
نمود که در سايز هاي مختلف به عنوان متن اصلي استفاده 

شده است.

 ضمير پنهان : در نمونه هاي مورد بررسي در حيطه ي 
تجزيه و تحليل ضمير پنهان و همچنين  بررسي هاي بسيار 
مي توان کهن الگو آنيما و آنيموس را بدين اثر نسبت داد. 
آنيموس در مطالب فوق و  آنيما و  به توصيف  با توجه 
همچنين با دقت بر يافته هاي تحقيق و مطابقت با اين تعاريف 
حضور اين کهن الگو را در اثر فوق بيش از پيش به اثبات 

مي رساند.

طلسم  و  پوستر  استنباطي  و  توصيفي  يافته  نتيجه 
شماره (٣)

با توجه به بررسي پيش رو مي توان دريافت، پوستر شماره 
سه با الهام از طلسم شماره سه بوده و همچنين با اتکا به 
جدول قياسي نيز مي توان دريافت، ساحت تجسمي هر دو 
تصوير مشترک بوده است. همچنين و با توجه به کليت 
موضوع تصوير که اشاره بر «ديو شاخدار با لباس زنانه» 
که در واقع از انطباق دو ديو نر و ماده بر هم دارد، نوعي 
ادغام روح و جسم زن با مرد را دارد. نگارنده ي طلسم سعي 
بر تسخير هر يک از روح ها در ديگري را دارد و از سويي 
ديگر با توجه به توصيفات ارائه شده کهن الگو ميتوان به 

تصوير  دو  هر  در  موجود  الگو ي  کهن  که  رساند  اثبات 
نيز«آنيما و آنيموس» مي باشد.(جدول٩و١٠و١١و١٢)

درخت : درخت نشانيست  از حيات. در اسطوره شناسي 
ايراني نيز درخت مظهر زايش، ناميرايي و حقيقت مطلق و 
همچنين ايمان و تقدس است.استفاده از نشان درخت اغلب 

مفهمي زنده و حياتي پويا را نيز بيانگر است .
ماهي : درافسانه هاي ايران و جهان ماهي نشاني از  باروري 
از  و همچنين زندگي و مرگ ،رزق و همچنين نماديست 
فرخنده بودن به اعتقاد برخي از اسطوره ها. در اعتقادات 

     ضمير پنهان در طلسم ها و تأثير 
آن در هنر گرافيک معاصر ايران مبتني 
نيلوفر  يونگ/ ١١١-١٣٥/  نظرية   بر 

لبيشه- علي جواهر 



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۱۲۹

فصلنامة علمي نگره

جدول استنباطي پوستر ٣

از نقوش ديو مرد و ديو زن در نمونة موردبررسي استفاده شده است.نقوش١

از در هم تنيدگي حروف و نويسه نگاري (تايپوگرافي)، بافت ايجادشده استبافت٢

خطوط به صورت دور گير و همچنين در سطح اثر، به صورت منحني و تيز به چشم مي خورد.خط٣

لکه هايي به رنگ  قهوه اي و آبي لاجوردي در پيراهن و دامن به چشم مي خورد.رنگ٤

استفاده از رسم الخط عربي و نوعي قلم ساده نگارشي تيتر مانند، در سمت راست نمونه به چشم مي خورد.نوشتار٥

با توجه به مطالعة صورت گرفته، ضمير پنهان کهن الگو آنيما و آنيموس در اين اثر ديده مي شود.ضمير پنهان٦

جدول ١١. جدول استنباطي پوستر ٣، ماخذ: همان.

جدول استنباطي طلسم ٣
نقوش ديو مرد، ديو زن در کار استفاده شده است.نقوش١

از در هم تنيدگي حروف، بافت ايجادشده است.بافت٢

خطوط به صورت دور گير در سطح اثر به صورت منحني و تيز به چشم مي خورد.خط٣

رنگ غالب در تصوير وجود ندارد و با جوهر مشکي روي صفحه اي سفيد نگاشته شده است.رنگ٤
با استفاده از رسم الخط عربي و به صورت درهم تنيده نگاشته شده است.نوشتار٥

با توجه به مطالعة صورت گرفته، ضمير پنهان کهن الگو آنيما و آنيموس در اين اثر ديده مي شود.ضمير پنهان٦

جدول ١٠. جدول استنباطي طلسم ٣، ماخذ: همان.

جدول قياسي پوستر و طلسم ٣

طلسم ۲پوستر ۲ساحت تجسمي

ديو مرد، ديو زنديو مرد، ديو زننقوش۱

استفاده از حروف براي ايجاد بافتاستفاده از حروف براي ايجاد بافتبافت۲

استفاده از خطوط سيال و  زاويه دار در قالب دور استفاده از خطوط سيال و زاويه دار  در قالب دور گيرخط۳
گير

رنگ قهوه اي و لاجوردي در سوژة اصلي و پس زمينه رنگ۴
فاقد رنگبه رنگ قرمز

رسم الخط عربيقلم ساده تيتر- رسم الخط عربيخط۵

ضمير ۶
آنميا و آنيموسآنميا و آنيموسپنهان

جدول ١٢. جدول قياسي پوستر و طلسم ٣، ماخذ: همان. 



مذهبي نيز ماهي جايگاه ويژه ايي را داراست .ماهي گويا 
ترين نشان براي رسيدن به تعاليست .

آزادي.کبوتر،  از  است  نمادي  پرنده  (کبوتر)   : پرنده 
مظهريست از عشق و وفاداري .در جهان امروزي نيز پرنده 

را در قالب صلح و آرامش  نيز قرار مي دهند.
دايره :دايره تجسم دو عالم است، نماديست از زنانگي،حرکت 
و زمان. نشاني از حرکتي سيال و بي پايان است، نماد هيچ 
شروع و پاياني نيست و اساساً بدون مقصد است و در 

نهايت، نشان از يکپارچگي و وحدت است .
مربع : مربع نمادي است از زمين  مردانه است و پايدار. 
نشاني از بي انتهايي و الوهيت است .مربع نشان از ايستايي 
نيز مي باشد.مربع داراي  برادري  برابري و  پايداري و  و 
رقم  به  نيز  چهار  دورعدد  گذشتگان  است،از  چهارضلع 
هوش معروف بوده و از بهترين اعداد محسوب مي گردد 
به سبب همين امر نيز مربع نماد و نشاني از هوشمندي و 

نشان از سازمان يافتگيست.

شناسنامه پوستر و طلسم ۴

طلسم ۴پوستر ۴

عنوان 
اثر

يک  اثر از نمايشگاه 
آثار رضا بانگيز با 
عنوان «بانگيز به 

روايتي نو»

عنوان 
طلسم

بشقاب 
طلسمي 

جدول ١٣. شناسنامه پوستر و طلسم ٤

خط : خطوط بيشترين کاربرد بصري را درطلسم و پوستر 
فوق دارا هستند. دو خطي هاي عمود به صورت دور گير 
در سوژه اصلي به چشم ميخورد .خطوط کوتاه و مورب 
و موج دار و همچنين زيگزاگ در دور تصوير نيز دور از 
نظر باقي نمي ماند که در هر يک به شدت بر روي آنها تاکيد 

گشته است.
رنگ: در طلسم شماره چهار،رنگ اثر با توجه به ماهيت 
مس و رنگ اصلي طبيعتا به رنگي مسي بوده است و از 
طرفي با توجه به تغييرات شيميايي و گذر زمان بشقاب 
اکسيد شده و به  رنگي سبز گونه تغيير يافته است. نا گفته 
نماند که رنگ سبز حاصل از اکسيد  يک واکنش شيميايي 

و حروف  مورب  چهار،خطوط  طلسم شماره  در   : بافت 
لايقرايي به صورت در هم تنيده در کنار هم به صورت 
منظم و همچنين در پوستر شماره چهار،خطوط مورب و 
زيگزاگ و کوتاه،همراه  با  اشکالي هندسي  ريز و اعداد به 
صورت نا منظم ادغام و موجب ايجاد حس بافتي ظريف در 
پس  هر يک گشته است .خطوط نقشي اساسي را در پوستر 

فوق عهده دار هستند.

بوده و بر ماهيت  طلسم تاثيري ندارد از سويي در پوستر 
شماره چهار رنگ اصلي و بيس کار، مشکي خالص و بدون 
سايه روشن بوده و عناصر با رنگ سفيد خالص نيز بر 

روي صفحه سياه نقش بسته است.
در  عربي  الخط  رسم  چهار  شماره  درطلسم   : نوشتار 
حاشيه بشقاب و حروف لايقرايي در هم تنيده در قسمت 

     ضمير پنهان در طلسم ها و تأثير 
آن در هنر گرافيک معاصر ايران مبتني 
نيلوفر  يونگ/ ١١١-١٣٥/  نظرية   بر 

لبيشه- علي جواهر 



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۱۳۱

فصلنامة علمي نگره

قابل مشاهده است.درپوستر شماره  نيز  مرکزي بشقاب 
چهار نيز «بسم االله الرحمن الرحيم» با رسم الخط عربي به 

صورت دستنويس نيز نگاشته شده است .
ضمير پنهان : طلسم و پوستر شماره چهار،متشکل است 
از چندين مربع و دايره بزرگ و کوچک که در نگاه اول نظر 
هر مخاطبي را به خود جلب مي نمايد، با اتکا به بررسي 
هاي صورت گرفته و همچنين توصيفات مفهومي عناصري 
چون دايره ،که نماديست از زنانگي و حرکاتيسيال ومربع 
که نشانيست از مردانگي ايستايي و صلابت، قطعاً با مطالعه 
درباره اين اثر ميتوان حضور زنانگي در وجود مردانگي را 
با توجه محتواي اثر معنا نمود. با توجه به توصيفات ارائه 
شده و همچنين مطالعه در حيته ضمير پنهان  ميتوان کهن 

الگوي «آنيما و آنيموس» را  بر اثر فوق نسبت داد.

طلسم  و  پوستر  استنباطي  و  توصيفي  يافته  نتيجه 
شماره (٤)

با توجه به بررسي پيش رو واتکا برجدول قياسي پيش 
الهام از  رو نيز مي توان دريافت،پوستر شماره چهار با 
طلسم شماره چهار بوده است.هر در دو اثر داراي ساحت 

جدول استنباطي طلسم ٤

نقوش هندسي، دايره و مربع و حيواناتي مانند ماهي نيز قابل مشاهده است.نقوش١

فلز بودن سطح بشقاب و اکسيد شدن آن و همچنين نگاره هاي خطي و  نويسه نگاري درهم تنيده و متشکل از حروف بافت٢
لايقرايي و اعداد، موجب  ايجاد بافت در اثر گشته است. 

خطوط به صورت تک خطي دور گير در محيط اثر و همچنين  خطوط عمود و مورب که شباهتي بسيار به گريد بندي خط٣
دارند نيز مشاهده مي گردد.

بنا بر ماهيت فلز مس، رنگ مسي همراه با سبز اکسيدشده در سطح بشقاب نيز قابل مشاهده است.رنگ٤

خطوط لايقرايي و نيز رسم الخط عربي که به صورت منظم در حاشيه بشقاب نگاشته شده، مشاهده مي گردد.نوشتار٥

با توجه به مطالعة انجام شده، ضمير پنهان کهن الگو آنيما و آنيموس در اين اثر مشاهده مي گردد.ضمير  پنهان٦

جدول ١٤. جدول استنباطي طلسم ٤، ماخذ: همان

مربي  هندسي  اشکال  و  مشترکي چون خطوط  تجسمي 
دايره بوده است که با توجه به ماهيت معنايي مربع و دايره 
که همانگونه  که بدان اشاره گشت ،مربع نماديست مردانه 
و ايستا و دايره نماديست از زنانگي  پويايي و تداوم. با 
توجه به قراري گيري اين دو شکل در داخل کنار هم و 

همچنين پيوستگي ميان اين دو عنصر که گويي نشاني از 
مردانگي و زنانگيست که در هم ادغام گشته است، با توجه 
به توصيفات ارائه شده کهن الگو ميتوان به اثبات رساند که 
کهن الگو ي موجود در هر دو تصوير نيز«آنيما و آنيموس» 

مي باشد.(جدول ١٣و١٤و١٥و١٦)



جدول ١٧. جدول قياسي ٣٠ موردبررسي شده، ماخذ: همان.

جدول ١٦. جدول قياسي پوستر و طلسم ٣، ماخذ: همان.

جدول استنباطي پوستر ٤

نقوش هندسي، دايره، مربع و همچنين جانداراني نقوش١
قابل مشاهده  نيز  درخت  و  پرنده  ماهي،  مانند 

است.

تکرار خطوط زيگزاگ و مورب کوتاه  در سطح بافت٢
اثر و نقوش هندسي کوچک در کنار هم موجب 

ايجاد بافت شده است. 

کوتاه خط٣ و  گير  دور  خطي  يک  به صورت  خطوط 
زيگزاگ و منحني واقع شده است.

رنگ اصلي و پايه مشکي که روي آن با جوهر رنگ٤
سفيد نگاشته شده، مشاهده مي شود.

سبک نوشتار٥ به  عربي  رسم الخط  به صورت  نوشتار 
دست نويس نيز نگارش شده است. 

ضمير ٦
پنهان

پنهان  ضمير  انجام شده،  مطالعة  به  توجه  با 
مشاهده  اثر  اين  در  آنيموس  و  آنيما  کهن الگو 

مي گردد.

.جدول ١٥. جدول استنباطي پوستر ٤، ماخذ: همان

جدول قياسي پوستر و طلسم ٣

طلسم ۳پوستر ۳ساحت تجسمي

نقوش۱

نقوش هندسي، 
مربع  و

 دايره، درخت، 
ماهي، پرنده

نقوش هندسي مربع و 
دايره، ماهي

بافت۲

خطوط، اشکال و 
نويسه نگاري هاي 

موجود در سطح اثر 
موجب ايجاد بافت 

گشته است.

خطوط، اشکال و 
نويسه نگاري هاي موجود 
در سطح اثر موجب ايجاد 

بافت گشته است.

خط۳

خطوط تک خطي 
دور گير، عمود 
و مورب، سيال، 

کوتاه و زيگزاگ  
به صورت گريد بندي 

خطوط تک خطي دور گير، 
عمود و مورب، سيال  و 

منظم به صورت گريد بندي 

زمينه مشکي با رنگ۴
جوهر سفيد 

بدون رنگ، مس همراه با 
اکسيد سبز 

نوشتار۵
نوشتار به صورت 
رسم الخط عربي و 

دست نويس

نوشتار به رسم الخط 
عربي و لايقرايي

ضمير ۶
آنيما و آنيموسآنيما و آنيموسپنهان

     ضمير پنهان در طلسم ها و تأثير 
آن در هنر گرافيک معاصر ايران مبتني 
نيلوفر  يونگ/ ١١١-١٣٥/  نظرية   بر 

لبيشه- علي جواهر 



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۱۳۳

فصلنامة علمي نگره

ادامه جدول ١٧.



نتيجه
با توجه به يافته هاي صورت گرفته و بررسي زواياي مختلف پژوهش مي توان بر سوالات مطرح شده 
چنين پاسخي و نتايجي ارائه نمود: ريشه تصاوير طلسمي  چيست؟ آيا متأثر از ضمير پنهان و روان 
نگارنده اند، يا محصول جهاني ناپيدا و غيبي اند؟  آيا مي توان از ايده ي«ساحت تجسمي طلسم ها» به 
عنوان ايده اي نو در گرافيک معاصر استفاده كرد؟ با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در اين زمينه 
مي توان اثبات نمود که نوشتار و تصوير طلسم ها ريشه در مفاهيم و معناي بسيار قوي و همچنين 
نقوش گذشته دارند و مي توان گفت، نقو طلسمي ريشه در تاريخ کهن هر فرهنگ دارند. از سويي با 
توجه به بررسي نقوش طلسم ها از چهارچوب  نظري ضمير پنهان يونگي مي توان به ضمير پنهان 
بصورت فردي و جمعي نام برد که اکثرا کهن الگو ها بکار رفته در نقوش طلسم ها حاصل ضمير 
پنهان جمعي مي باشد. هر چند که تصاوير طلسم ها محصول جهاني غيبي نيست از سويي ديگر 
وجود عناصر تصويري برگرفته از طلسم ها در آثار گرافيک معاصر مانند: طراحي پوستر، طراحي 
نشانه و جلد کتاب نشان دهنده ي حضور نقوش طلسم ها در هنر هاي نويني مانند گرافيک که در حال 
رشد و شکوفايي هستند، مي باشند. تاثير ضمير پنهان در بعد معنا و مفهوم تصاوير نقش بسزايي ايفا 
مي نمايد. همچنين هنر گرافيک به دليل نمايش مداوم در ميان اقشار مختلف مردم طراحان با استفاده 
از نقوش سنتي مانند طلسم ها آثار خود را خلق مي نمايند تا بتوانند مخاطبين زيادي را به موضوع 
خود جلب نمايند. به همين سبب ميتوان ايده هاي کاربردي نويني با تکيه بر نقوش سنتي مثل نقوش 

طلسم ها در طراحي گرافيک معاصر امري جدا ناپذير مي باشد.
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With regard to the problem statement, graphic design in the contemporary (postmodern) era is 
unbridled and pale, and what prevails is the desire for diversity and production, because designers 
are looking for work and production without considering the theoretical principles or observing 
the components of a single style. Although designers are often inspired by cognitive and attitudinal 
stylistic trends at the level of popular culture, they rarely advance their works based on theory. 
As a result, contemporary graphic design often appears as a consumerist style. The first nuclei of 
culture were born in this period of human life and a kind of primitive religion of animism - belief 
in the existence of life in solids - sparked in man, but it was still far from religion. This made 
people believe in the supernatural. In a way, the reflection of the human brain provided the basis 
for the birth and growth of supernatural power, magic and spells. In short, a spell is a combination 
of active heavenly forces with inactive earthly forces at the right time, so that it repels or dissolves 
them. Perhaps the patterns of magic and spells that exist today have their roots in that period - the 
Paleolithic Age. With the passage of time and the development of spells, the people of this art used 
motifs and signs in spells that contained messages and graphic documents in today’s language 
and science. With the passage of time, modern man removed the talisman to some extent from 
his daily life and used it as a symbol of past memories. Graphics is an endless way and needs new 
ideas to be sustainable in the modern world. In this essay, the forgotten idea of «the visual field 
of spells» is discussed. Although this idea is not considered as a superstition in the modern world, 
we are faced with different challenges and findings when studying and examining different layers 
of the visual field of spells. This research also aims to investigate and analyze the different layers 
of spells and has led to an answer to these questions: what is the root of these spell images by 
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examining illegible manuscripts, motifs and images of strange creatures, special objects? Are 
they influenced by the hidden and psychic mind, or are they the product of the invisible world? 
Is it possible to use the idea of «visual field of spells» as a new idea in contemporary graphics? 
The elegance and beauty of these motifs and images lead a person to art, and it is precisely in this 
mental transfer that these other motifs break away from the identity of occult sciences and enter 
the valley of art, and it is possible to consider the visual field of spells as a work of art. Therefore, 
it can also be criticized. On the other hand, to read the meaning and concept hidden in the works 
and to prove this issue, Jung’s hidden pronoun has been used and we believe that by analyzing the 
existing archetypes and correctly understanding the nature of each one, we can present new ideas 
and works in graphics. The research method of the upcoming research is based on the objective, 
and qualitative methods and based on its nature, the analysis is descriptive-analytical, while on 
the other hand, it has a practical aspect. The studies obtained from the library method and with 
the theoretical approach of Jung’s hidden pronoun have analyzed and reviewed the works.Today, 
it is possible to provide a clear answer and a complete result regarding the questions raised; 
that the root of these thoughts and images comes from the hidden mind of man. If we want to 
provide an artistic understanding, we can say: an artist needs an undiscovered spirit to create a 
work of art. Surely the creator of the spell patterns drew the spell patterns with thoughts outside 
of conscious information. The creator of these works at that time was not aware of the existence 
of an undiscovered spirit in his hidden mind, and he certainly did not know where and how the 
origin of these images entered his consciousness, but now, by examining the «visual field of 
spells», we can see the hidden mind, the thoughts outside the open space and their concepts and 
meanings which were obtained. In this direction and in order to prove the conscious presence of 
these motifs and charms in contemporary art and graphics, as well as to prove their applicability 
among the public, it can be analyzed from the semantic and conceptual aspects in the category 
of visual arts works. We analyze and examine the valuable examples by artists such as Iman 
Motaghi Rad, Farzad Adibi, Parviz Tanavoli, Reza Abedini, Homa Delurai, etc., artists who are 
aware of those elements and signs and have used them in their various graphic works such as 
posters, typography, signs, volume, etc.
Keywords: Jung, Hidden Pronoun, Visual Field, Spell, Contemporary Graphics of Iran
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